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» ... و چرا در قفس هیچ كسی كركس نیست؟« 
سهراب سپهری

هر کس در زندگی دارای تصورات و فرض های خاصی 
نسبت به زندگی و محیط پیرامون خویش است. وجود 
ایــن تصورات و فرض ها امری ضروری و لازم اســت، 
زیرا امکان فعالیت فرد را در محیط فراهم می ســازد 
و تنظیم کننــدة اعمال و رفتار او نســبت به دیگران 
است. هر معلم نیز با فرض های خود وارد کلاس درس 
می شــود که  در شکل دادن فضای آموزشی و کلاس 
درس، نقش تعیین کننده ای دارند . فضای آموزشــی 
به وســیلة الگوهایی از معلومات قبلی تفسیر می شود 
كه گاهی، این الگوهــا و نمونه ها، به صورت بدیهیات 
پذیرفته می شــوند. یکی از این نمونه ها که از دوران 
دانش آمــوزی و پــس از آن در دوران معلمی خود با 
آن بسیار مواجه گشــته ام این است که دانش آموزان 
حاشیه ســاز کلاس معمولًا در ردیف های آخر کلاس 
می نشینند و جایگاه آنان در نیمکت های آخر کلاس 
درس است. اما سؤال این است که این الگوی ذهنی تا 
چه اندازه درست و تا چه اندازه با توجه به تجربیات و 

ساخته پیش فرض هاست؟ 

یکــی از مهارت های مورد تأییــد گفت وگو و فضای 
تعامل»به تعلیق درآوردن پیش فرض ها« است که 
دریچه ای برای درک و شناختن تصورات و فرضیات خود 
می باشد. بســیار مهم است که بدانیم با چه عینکی به 
جهان می نگریم و فرضیه های ذهنی ما چگونه اســت. 
وقتی که از تعلیق پیش فرض ها سخن می  گوییم، منظور 
آن است که بتوانیم در مورد فرضیات خود، شفاف سخن 
بگوییم و یا در صورت لزوم برای مدتی مسکوت بگذاریم. 
با خود بگوییم : من تا کنون اینچنین فکر می کردم، اما 
ممکن است اشتباه کرده باشم، اینک آماده هستم افکارم 
را ارزیابی کنم و ببینم باز هم آن ها را تأیید می کنم یا نه. 
یادم می آیــد در دوران دانش آموزی خود در ردیف 
آخر کلاس می نشســتم. هنگامی که می خواستم به 
سؤالی پاســخ دهم، معلم معمولًا نسبت به پاسخ من 
بی توجه بود. اما بعد از چند ماه از شروع سال تحصیلی، 
آن معلم به من گفت: » چون تو در ردیف آخر کلاس 
نشسته بودی، تا امروز فکر می کردم دانش آموز تنبلی 
هستی!« این یکی از پیش فرض های آن معلم بود که 
به ذهنیتش نســبت به دانش آمــوز و فضای آموزش 
جهت می داد. مشــابه همین اتفــاق در ابتدای زمان 
معلمی ام پیش آمد هنگامی کــه در یکی از مدارس 
حاشیة شهر مشــغول خدمت شدم. پیش فرض های 
زیادی راجع به آن مدرسه از طریق تجربیات دیگران 

در ذهنم ایجاد شــده بود. پیش فرض هایی که بیشتر 
جهت دهی منفی داشــت. قبل از شروع اولین جلسه 
به من گفته شــد که بیشتر دانش آموزان این مدرسه 
مردودی های ســال پیش هستند و از لحاظ درسی و 
انضباطی مورد تأیید اولیای مدرســه نیستند. وقتی 
وارد کلاس درس شــدم، عینکــی از پیش فرض ها و 
الگوهای ذهنی را بر چشــم خود گذاشته بودم بدون 
آنکه از وجود آن عینک آگاهی داشته باشم. این عینک 
»همة« آن دانش آموزان را مردودی و از لحاظ درسی 
ضعیف می دانســت. برای شروع درس فیزیک، همان 
اول ســؤالی را مطرح کردم و از دانش آموزان خواستم 
که در مــورد علم فیزیک هر چــه می دانند بگویند. 
جواب هایی که داده می شــد بسیار دور از تعریف علم 
فیزیــک بود و هر جواب اشــتباه، مهر تأییدی بود بر 
آن پیش فرض مــن که تصور می كردم در این کلاس 
»همة« دانش آموزان ضعیف هســتند تا اینکه یکی از 
دانش آموزان ردیف آخر کلاس، تعریفی نزدیک به علم 
فیزیک را بیان کرد. من با آن عینک پیش فرض و فیلتر 
الگوهای ذهنی که بر چشم و گوشم بود، از جواب آن 
دانش آموز ردیف آخر کلاس هم گذشتم. ولی با اندکی 
تأخیر، از او خواستم توضیح بیشتری دهد و او تعریفی 
جامع تــر از علم فیزیک گفت و تا تقســیم بندی های 
فیزیک کلاسیک و فیزیک جدید و نظریة نسبیت عام 
انیشتین پیش رفت! برایم بسیار شگفت انگیز بود. با هر 
توضیحــی که می داد آن عینک پیش فرض ها بر روی 
چشمانم، کمرنگ و کمرنگ تر می شد. پیش فرض های 
مــن راجع بــه آن کلاس مردودی ها به حالت تعلیق 
درآمد. تعریفی کــه آن دانش آموزِ ردیف آخرِ کلاس 
از علم فیزیک ارائه داد هم تراز با مراکز دانشگاهی بود. 
لازم بود که برگــردم و بقیة جواب ها را دوباره نگاهی 
کنم. شاید عینک و فیلتر پیش فرض ها مانع از دیدن و 

شنیدن پاسخ ها و سخنان شده بود. 
اکنــون به هر کلاس درســی که مــی روم پیش از 
شــروع اولین جلسه پیش فرض های خود را به تعلیق 
در مــی آورم و در همان جلســة  اول از دانش آموزان 
می خواهم که هر کس هر جای کلاس که دوست دارد 
بنشــیند، چون دریافته ام كه ردیف آخر کلاس جای 

بچه تنبل ها نیست!
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